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پیرپسر روایت و تحلیل  فیلمِ هایی از داستانِبخشدر این نوشتار، 
د و انآن به خوانندگانی که هنوز فیلم را ندیده یِرو، مطالعه. ازایناستهشد

داستان مطلع شوند، توصیه  مایل نیستند پیش از تماشا از جزئیاتِ
 .شودنمی

 

ا م فکریِ اندیشه در حیاتِ یِهاروس، از آشناترین عرصه و ادبیاتِ داستایفسکی

ست. ا کردهورق تآثار را این مواجه شده یا بخشی از  ایشانهستند؛ هرکس، به نوعی، با 

توان بخشی از همین را نیز می (4141)براهنی،  براهنی یِاکتا یِساخته پیرپسر فیلمِ

وار داستایفسکی سنتِ ای سینمایی با مفاهیمی که از دلِمواجهات دانست؛ مواجهه

و وجود ا میراثِ یِو بازخوان داستایفسکی آثارِ شِخوان یگوناگونی برا یِآیند. مسیرهامی

تان، ما را به دبیرس یِهادانم که در سالمعلمی می دارِدارد. در این نوشته، خود را وام

ما،  یِزد و براکه از گیدنز تا داستایفسکی پرسه می یروس کشاند؛ کس ادبیاتِ جهانِ

 .کردترسیم می هم انسانی را در امتدادِ تاریخی و رنجِ یِفلسفی، تجربه یِاندیشه

به  است، بازگشت یافته بلکه ساختار ست؛یاتفاق ن کی گریکه شر د ییایدن در

 ی کهوقت ستیز توانی: چگونه مستیادیبن یِهابازگشت به پرسش ی؛فسکیداستا

؟ اندقرار گرفتهو روزمره  ینهاد شرِّ غِیت رِیز یهمگ تیوجدان و معصوم قت،یحق

 او شود؛یم تکرخ هایزشت و نه در برابرِ دهدیم یواه دِینه به ما ام یفسکیداستا

 انِامک گرید بارِ ،یاهیس نیهم از دلِ دیو شا میتأمل کن م،ینگاه کن کندیوادارمان م

تنها نه (4831ن، درس)ان داستایفسکی یفلسفه در سوزان لی اندرسون. مییاخلاق را بجو

 کاود، بلکه جایگاهِآزادی، اختیار، گناه و وجدان را می یِاو درباره یِاندیشه یِاصل خطوطِ

شر تا  یِدهد: از قربانرنج و امکان نشان می زمانِهم حاملِ عنوانِرا به )فرزند( کودک

 امید. افقِ

 : خشونت چگونه بر بدنِشودیم پدیدارمسئله  نیپدرسالارانه، ا مدرنِ نظمِ در دلِ

به شکست  ایگسست،  ای 4شیوالا یِبرا یو چرا هر تلاش شود؟یفرزندان و زنان حک م

 کیخوانش، صرفاً  نیدر ا ،رپسریپ گردد؟یتازه از سلطه بازم یأتیدر ه ای انجامدیم

انواده خ در بطنِ شدهنهینهاد است از خشونتِ ییقایبلکه بوط ست،یکاوانه نروان تِیروا

 امتناعِو  یکشزن ،یپدرکش که در اشکالِ خشونتی ؛«ملت–دولت»در عین حال و 
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بلکه  ،یموقت یخشونت نه انحراف ،ینظم نی. در چنشودیو تبارمند م دیبازتول ،شیوالا

هنوز،  ایآ: پرسدیم تیوضع نیهم متن از دلِ نیاست. ا اجتماعی رساختِیاز ز یبخش

 یِگسست، از دگرگون از امکانِ توانیکرده، م شیخو انِیرا بن شونتخکه  ینظم در دلِ

 سخن گفت؟ یو از سوژگ لیم

 امیالِ یِاست: دگرگون والایشای از نمونه خود داستایفسکی ، نوشتارِفروید در نگاهِ

داستایفسکی  با این حال، این والایش در موردِ (4838)فروید، فرهنگی.  ناهشیار به امرِ

نجامد اتمامی به رهایی نمیناشی از آن به گناهِ پدرکشی و احساسِ ماند؛ میلِناکامل می

شده یا به سرکوب یابد. اگر والایش محقق نشود، امرِو انزوا ادامه میرع صَ و در قالبِ

تنی، اضطراب یا افسردگی( یا به بیرون روان یِهابیماری گردد )در قالبِدرون بازمی

 رپسرپییابد. این ناکامی، در خشونت و خودویرانگری بروز می کند و در شکلِنشت می

ساختاری در  انسدادِ پریشی، بلکه محصولِروان نیز مشهود است: خشونت نه حاصلِ

 .بردوالایش را از میان می ای است که امکانِپدرسالارانه نظمِ

تاری گاه با ساخپدرکشی نگاه کنیم، آن یِبه مسئله تبارشناختی اما اگر از منظرِ

ر که د یاسلطه یِسازوکارها مقاومت در برابرِ یِ: تلاشی برامواجهیم سیاسی–اجتماعی

، با (4811ی، کوسایت)داس کارامازوف برادرانِ .دنشوپدر، دولت یا قانون ظاهر می هیئتِ

؛ کشدخشن و کاریزماتیک، بحرانی در نسبت با قدرت را پیش می یپدر یِیبازنما

نیز  رپیرپسسلطه است.  ساختارِ رهایی، بلکه تکرارِ یِمعنانه به این اثرپدرکشی در 

ت شده اسکند: پدر نه صرفاً یک فرد، بلکه نظمی نهادینهمی آراییهمین چرخه را باز

 . پسران،یابداش در بدن، زبان و گناه ادامه میفیزیکی، سلطه که حتی پس از مرگِ

 اشخود قربانی ترحاملانی ناخودآگاهِ نظمی که پیش .اندانضباط رهایی، حاملانِ یجابه

 .اندبوده

تنها رنجی را که از او متحمل پدر قرار گیرد، نه هِدر این خوانش، پسر اگر در جایگا

 بخشد. او بدل به پدریبار را تداوم میخشونت کند، بلکه همان ساختارِشده فراموش می

سلطه است:  تاریخ در قالبِ شود که زمانی از او زخم خورده بود. این همان بازتولیدِمی

نا آش ای نو در لباسِشود، بلکه به سلطهچرخشی که در آن، رنج به آگاهی بدل نمی

تنها غایب نیست، بلکه دقیقاً در غیبتِ در چنین بستری، پدر نه.گرددتبدیل می
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 و او هایِبدنِ پسر، تصمیم کند؛ از طریقِمندتر عمل میاش است که قدرتفیزیکی

 .شودعدالتی تکرار میبی هایی که در برابرِسکوت

سالار، پدر قدرتِ یِفروید از داستایفسکی، چه در تبارشناس در نهایت، چه در تحلیلِ

ایم. این سوژه و قدرت مواجه ، با تنشی پایدار میانِپیرپسر یِاستعار و چه در زبانِ

اخلاق، سیاست و روان  یِتلاق محلِ—پذیری، گناه و میل به گریزفرمان میانِ—تنش

هایی که هم یابند. بدنسوژه تجسد می است؛ جایی که خشونت، رنج و میل، در بدنِ

  .گسست و مقاومت یِبالقوه یِاند و هم صحنهسلطه حاملِ

 

 پدرکشی و پیرپسر
 نیع بار و درخشونت یریتصو ،یشهر مردسالارِ یِخانواده کیبا تمرکز بر  رپسریپ

 خانواده، شاهدِ نی. در ادهدیبعد ارائه م یِهابه نسل یپدرسالار از انتقالِ نیحال نماد

 بدل به پدر خود که یپسر یپسران )حت که در بدنِ میهست تداومِ سلطه و خشونت

پدر، نه تنها  عنوانِبه 2باستانی غلام. شودی!( حک مستین مستثناقاعده  نیشده هم از ا

 ظاهر یو نابخشودن یقدسشبه یخانواده است، بلکه در قالب کِیهژمون نظامِ حافظِ

ه کرد نهینهاد یخانوادگ را در روابطِ ریبه تملک، حذف و تحق لیکه م یپدر شود؛یم

 ندِیبلکه در فرآ ؛یمنیا دارند، نه احساسِ الیخ پسران نه مجالِ ،ییفضا نیاست. در چن

 ظمِبه ن یو در خدمتِ وفادار شوندیم تیترب ریپذهیتنب یاگونهمردانه، به یِمندبدن

 .رندیگیپدرسالار قرار م

که  ییخشونت دانست؛ جا یِاز تبارشناس یینمایس یلیتحل توانیرا م رپسریپ

 از آن نتوانِ گسست کهآنیخودند، ب یِکودکیِهازخم بازتابِ یپسران، هر کدام به نوع

 ه امکانِبلک ،یعاطف یِوندهایرفته، نه صرفاً پ نیاز ب لمیف نیرا داشته باشند. آنچه در ا

 لِیو تقل زنان یِنینشهیمادر، حاش با حذفِ لمیاست. ف نوادهخا در بسترِ شتنیخو یِبازساز

از ، اشپدرسالارانه خانواده در شکلِ که چگونه نظامِ دهدیکنترل، نشان م عشق به ابزارِ

. در دیجویخشونت م را در تکرارِ خود یِفرزندان را سرکوب کرده و تنها بقا یکودک

ا ت یاست که از کودک یمعنا، بلکه زخم ای یفرزند نه آغازگرِ زندگ ،یتیروا نیچن

 آید، امتناعِدر این میان، آنچه بیش از هر چیز به چشم می .ابدییامتداد م یبزرگسال
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 ار اخلاقی یبازساز پدرسالار است؛ نظامی که نه امکانِ ساختارِ والایش در دلِ فرآیندِ

نها ، توالایش یِجا. بهگیرددر نظر می نمادینِ رنج بیانِ یکند، نه مجالی برافراهم می

کند، هم بر زبان و شود، خشونتی است که هم بر سوژه سنگینی میچه تکرار میآن

کهنه است که همچنان  یزخم یِیبازنما م،یدار روشیچه پکلام، آن کیدر  او. بدنِ

 .دایستبازمیخشونت  تکرارِ یِنه از چرخه شود،یم میکه نه ترم یچکان است؛ زخمخون

اقتصادی،  بحرانِ درگیرِ تهرانِ در دلِخانوادگی است.  یِیک زندگ یِراو پیرپسر

پدری مستبد و خشن زندگی  یِسلطه زیر -1و رضا 8علی - سالمیانوبیش کم دو برادرِ

خانه را در دست گرفته،  کاملِ دومش، کنترلِ همسرِ کنند. این پدر، که پس از ترکِمی

دهد. رضا، را آزار می ،تربزرگ ویژه علی پسرِمکرر، به یِروانی و تحقیرها با خشونتِ

رهایی از پدر پناه  یِاین وضعیت، به رؤیا آوردنِتاب یِتر، در تلاش براکوچک برادرِ

 پدرانه و فرزندانِ اقتدارِ جنگی فرساینده میانِ یِبرد. این خانه نه پناه، که صحنهمی

 .شده استسرکوب

تازگی از همسرش جدا شده و به جوانی که به زنِ 1،ناعر خانه با ورودِ وضعیتِ

اج کند و در این شود. غلام قصد دارد با او ازدوتر میرود، پیچیدهبالایی می آپارتمانِ

 ...دهدخانوادگی را افزایش می یِهانا به علی، تنشعمسیر، توجه ر

 خود را به رعنا نشان تمامِمهیمستندِ ن یعل لم،یف یدیکل یِهااز سکانس یکیدر 

: دهدیپاسخ م یعل«. خوابه هی مثلِ: »دیگویم ن،یاز بهت و تحس ی. رعنا، با حالتدهدیم

 یاتعارهبلکه اس ست؛ین یاثرِ هنر کی فِیجمله، تنها توص نیا« کابوس ساختمش. هیاز »

ه، شد نهیکه خشونت نهاد یدلِ نظامِ پدرسالارانه است. در جهان در یخانوادگ یِاز هست

 م،یزیرگیتکرارِ کابوس است. ما از آن کابوس نم یِصحنه ست؛یپناهگاه ن گریخانواده د

ابوسِ ک نی. و هممینیافریمعنا ب میکوشیو م م،یکنیرشد م م،یشویبلکه در آن زاده م

فهمِ رنج، مقاومت و نوشتن باشد. مستندِ ناتمام،  یِاخام بر یِماده نیترمهم دیشا سته،یز

همان زخم و رنجِ  ییبازنما یبرا یاباشد، به صحنه شیوالا یبرا یکه راهآن یِجابه

 اما – گرددیشده بازم: امرِ سرکوبدیگویم دیگونه که فروهمان شود؛یزده بدل مواپس

 . (ترومازخم )روان یِهاییبازنما ای س،بلکه در قالبِ کابوس، وسوا ،ییرها تِهئی در نه

نظمی انضباطی شکل  ، تحتِ«سازدمی»و « بیندمی»چه علی آن رسدنظر می به

پذیر کرده است. کابوس، نه صرفاً گیرد که خیال را نیز همچون بدن، مطیع و نظارتمی
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تخیل و بازنمایی نیز در ، نظمی است که در آن حتی میل امری شخصی، بلکه محصولِ

نشان (4811و، وک؛ ف4812)فوکو، طور که فوکو افتد. همانقدرت به دام می یِهاشبکه

خاصی از  انضباطی، به اشکالِ یِهاسیاست ان همگی تحتِدهد، بدن، خیال و زبمی

 یِگریز، بلکه عرصه لِشوند. هنر در چنین جهانی، گاه نه محمحدود می« ممکن بودن»

 .شودانقیاد می تکرارِ یرهایی، صرفاً لوحی برا یِجا به که کابوسی –تکرار نظم است 

تر ما را به تأملی رادیکال (4144)باتلر،  پرهیزیخشونت یِنیروجودیت باتلر در 

ای فردی، بلکه در خودِ نظمِ رابطه یِهاکه خشونت، نه صرفاً در کنشخواند: اینفرامی

هنرمند/فرزند، پیش از  علی، بدنِ باتلر، بدنِ اندازِشود. در چشمو زبانی بازتولید می

دتی آزادی باشد، شها که بیانِپذیر است؛ و مستند او، بیش از آنکه زنده باشد، آسیبآن

 نظمی است که در آن رِدیگ جا، نامِساختاری. کابوس، در این یِپذیراست بر این آسیب

اند. در نتیجه، هنر هم خود، نیز از رهایی ناتوان شده، حتی در خیالِسوژه یِهابدن

 بازتولید این استثنایی، ایلحظه در که،آن مگر –سلطه باشد  بازتولیدِ یِتواند صحنهمی

 زن را به گفتمانی، بدنِ یِرمزگذار پدرسالار از طریقِ ، نظمِاین ایده در کند مختل را

  .سازد؛ گویی حذف او نه فاجعه که ضرورت استسوگواری بدل می یِناممکن برا یِزندگ
 

 خشونت یااسطوره ها، بینامتنیت و گسترشِشخصیت تبارِ

دبی و ا ها با تبارِها و نسبت آنشخصیت دقیقِ یِواکاو بدونِ پیرپسر روایتِ تحلیلِ

خانوادگی، بلکه  یک درامِ ماند. این فیلم، نه فقط در سطحِشان ناتمام میایاسطوره

و  یشناختکاوانه، تبارروان یِهاکند که در آن نشانهمثابه متنی چندلایه عمل میبه

 سازوکارِ ها، نه صرفاً افراد، بلکه حاملانِاین شخصیت .اندای با هم تنیده شدهاسطوره

ای که قاهر و ناموجه و ناکارآمد؛ علی، پسر فرهیخته پدرِ ، تمثالِباستانی د؛ غلامِانقدرت

ن ماإتو ، و رضا، بازنمودِاست تصعیدنیافته یِشدهسرکوب یِگسست، سوژه جایِبه

ها آن پدرسالار از خلالِ اند که نظمِنیروهایی یِنماینده ایشانمیل.  یِخشونت و ناکام

  .شودبازتولید می

و حتی  ایوان کارامازوف ای نمادین در امتدادِگونهخانواده، به ارشدِ ، پسرِعلی

دان و در عین حال گرفتار در گیرد: فیلسوف، منطققرار می کارامازوف دیمیتری
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ارِ رنج علی ب نیست.« کارامازوف آلکسی»شباهت به گناه و میل. نام او نیز بی کشاکشِ

و  6«مرده در گور حیبدن مس»تابلو  نشستن زیرِکشد. را گویی یک تنه به دوش می

: تعلیق کند، از تقابلی درونی حکایت میدر سکانسی دیگر رعنا دستِ امتناع از گرفتنِ

 .عصیان یِوفاداری به پدر و وسوسه ایمان و شهوت، بینِ میانِ

 
ایوان، اسمردیاکوف و حتی دیمیتری  یِهاشخصیت میانِ زِدوم، در مر ، پسرِرضا

 یِهازمان، دچارِ کشمکشهم ست؛یراشرافیغ یاز مادر وان،یچون اگیرد. او، همقرار می

 در زیرا ن( برادر )رعنا میلِ یِبه ابژه تمایل وان،یاست، و همچون ا اکوفیاسمرد یِروان

د، منوار و عقدهِمعذب است، نه برده یِگراتمامی عقلشخصیتی که نه به .پروردیخود م

امکان یا  یِرسمی تهی شده و درگیر پرسشی درباره از اخلاقِ اوآشکار.  یِو نه شورش

 کنشِ . اما در عین حال، همچون اسمردیاکوف، نه جسارتِاست پدر قتلِ مشروعیتِ

ا پرورد اممی قتل را در ذهن پدرانه. او خیالِ مستقلی از میلِ دارد، نه هویتِ را مستقیم

حال، در لحظاتی، ؛ از خودِ پدر یا از علی. بااینداردآن را از دیگری انتظار  میل به انجامِ

 هک ایزدهخشونت و خام عصیانِ و شور -شودهایی از دیمیتری نیز در او پدیدار میرگه

ا ا رپدر آزاد کند. چنین ترکیبی، رض فوری، خود را از زنجیرِ کنشِ طریقِ از خواهدمی

ثیلی خانواده، بلکه تم فقط بازتابی از بحرانِسازد؛ نهتکه و مرزی میای تکهبدل به سوژه

 .عملی سرگردان استاطاعت، طغیان و بی ای که میانِجامعه مدرن در بسترِ یِاز سوژه

 پدرکشی و گناهِ یِفروید درباره یِآرایشگاه، در نسبت با نظریه سکانسِ 

مادر و رقابت با پدر، که به  یِیابد: میل به جانشینتر میعمیق، معنایی نخستین

 توانرضا را می مادرِ آرایشگاهِ سکانسِ .شودمنتهی می ایهپیچید یِروان هایِدرگیری

 حذف یا تغییرِ خانگی دانست که از طریقِ خشونتِ یِنمادینی از زنجیره یِبازخوان

  .کندید میمردانه را بازتول مادر، مشروعیتِ یِچهره

 هکند کاستدلال می «داستایوفسکی و پدرکشی» یِزیگموند فروید در مقاله

لِ می بر محورِ -برادران کارامازوفو  هملت، ادیپ شهریار -نظیربنیادینِ تمدن  هایِروایت

ی را ای که پدرکشگونهاند؛ بهپدر سامان یافته فرزند به قتلِ یِشدهناآگاهانه و سرکوب
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انگار  (4838)فروید، .ادیپ دانست یِروانیِ عقده ای لاینفک از ساختارِتوان مؤلفهمی

شی یعنی پدرک «گناهِ نخستین»هایی هستند تاریخی از همان ها بیانی این نوشتههمه

این میل  شِاما اگر والای .هم به آن اشاره کرده است (4814)فروید، و تابو توتمکه در 

گونه واسطه باشد؛ همانبی تواند سادیسم، مازوخیسم، یا خشونتِناکام بماند، نتیجه می

  .یابدرعنا بر بدن، نمود می یا خط انداختنِ برادران زدنچک که در فیلم، در سکانسِ

کند و ترس از اختگی او را اخته می تصاحبِ مادر را سرکوب و یِفرزند برا پدر میلِ

ماند و ممکن است در جهتِ عکس حرکت کند یعنی ترس از اختگی با فرد باقی می

د فروی که بتواند یا نه()فارغ از آن. مادر را پر کند یِموجب شود که فرد تلاش کند جا

د توانشوند و محیط هرکدام را میجنسی متولد می یِمعتقد بود که افراد با دو سویه

 بروز دهد. 

ما از  یذهن رِیو رضا با تصو یعل یِسن تفاوتِ د،یاز آن چشم پوش توانیکه نم یانکته

 ،یپختگ یِهاقرار دارند که معمولاً با تجربه ینیاست. هر دو، در سن لمیدر ف« پسران»

 هن م،ینیبیم لمیچه در فهمراه است. اما آن هیاول یِهایو گسست از وابستگ تیمسئول

 رادرانب نیا یِزمان برا ییاست؛ گو ریسرکوب و تحق ،یوابستگ استقلال، بلکه امتدادِ

شده ها داده نشدن به آنبالغ پدرسالارانه، مجالِ یدر نظم م،ییبهتر بگو ایمتوقف شده، 

 یدراست از پ یریتأخ بلکه تجسدِ انسال،یم یصرفِ مرد یِنه به معنا ،رپسریپاست. 

« رپس» جا،نیاز نامِ پدر عبور کند. در ا تواندیهرگز نم هک یو پسر ردیمیکه هرگز نم

که سوژه را در  یگاهیاست؛ جا روانی–یاسیس یتیبلکه موقع ،یستیز یانه مرحله

« یرپسرپ» در فیلم، عنوانِ .داردیسلطه نگاه م دِیو بازتول یبردارفرمان ق،یتعل تِیوضع

سو ندارد، بلکه چندلایه و استعاری است: از یک شخصیتی چون علیسویه بر دلالتی یک

دیگر،  بلوغ و صغارت اشاره دارد، و از سویِ اش در مرزِشدهبه علی و وضعیتِ تعلیق

به قول اون »گوید: جا که او میشود؛ آنپدر متجلی می سیمایِ بیش از هر چیز در

« پسر» یِواژهبه عبارتِ دیگر  .«خدابیامرز، هرکسی که قانون نداشته باشه همیشه پسره

ه بلوغ نرسیدن ب سو به معنایِدر فیلم در وضعیتِ تعلیقی و چندمعنایی قرار دارد: از یک

ا ب« پسر بودن»غلام،  دیگر، در فهمِ صغارت است، و از سویِ ماندن در موقعیتِو باقی

شود. همین دوگانگی است که عنوان پذیری تعریف میقانون مسئولیتی و فقدانِبی

کند؛ جایی که سن و سال با ناپختگی و را به مفهومی چندوجهی بدل می «پیرپسر»
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جه خانوادگی، بلکه با تو و پدر و پسر نه بر اساس جایگاهِ شودتنیده میاخلاقی درهمبی

 علی، در مقامِ شخصیتِ .شوندشان با قانون و مسئولیت از یکدیگر متمایز میبه نسبت

 والایش پدرسالارانه است که امکانِ آن بخشی از نظمِ یِارشدِ طردشده، نماینده فرزندِ

 یِهانهیزم با در نظر گرفتنِ. از آن سلب شده است؛ نه با سرکشی، بلکه با تحقیر

چون  ییو حضور در فضاها یامروز به روابطِ یاز جمله دسترس ،یعل یِاجتماع

 یجذبِ زن یسالگبه چهل دنیاز رس شیکه او پ رودیانتظار م ،یسازلمیف یِهاکلاس

 در چهآن همانند-توجه  مفرط به جلبِ لِیم رِینظ گونه،کیستریه یِهایژگیبا و

 .شدمی -شودیم دهیرعنا د تشخصی

 ،کند؛ پسری که در ذهنشدر پسر ایجاد میگر، میلی خاص را پدرِ مقتدر و سلطه

هیستریک، نقشی معنادار  زنِ یِتواند براآل تصور کرده، میپدرِ ایده خود را در نقشِ

 .کندمی او نثار که توجهی از برآمده نقشی —ایفا کند 

 چیزی—ست که در فضایی مبهمفیلم، سکانسی برانگیزِبحث یِهاسکانسیکی از 

اختلال در  موجبِ را گسست این مخاطبان از برخی. دهدمی رخ—کافه و گالری میان

 اثر بیرون ها را از جهانِاین لحظه آن نداند و معتقدفیلم دانسته یِگرایانهواقع تداومِ

تریک هیس ساختارِ کارکردی کلیدی در ترسیمِ ، این سکانس واجدِلحارانده است. با این

وسواسی سرکوب  طرزِسی که تا آن لحظه بهعلی با احسا یِرعناست. مواجهه شخصیتِ

 شخصیت اوست، بلکه شکلِ بصری این تحولِ ای بحرانی در سیرِتنها نقطهکرده بود، نه

 گونِآشفته، متزلزل و کابوس رئالیستی فیلم، ذهنیتِ منطقِ زدنِسکانس نیز با برهم

 (4811ی، کوسایتداس) در داستانِ برادرانِ کارامازوف .دهدرا بازتاب می علی شخصیت

شود بخشی وجود دارد که او در )دیمیتری( شناخته می میتیادر کتابِ هشتم که با نام 

د انگار در کنآفرینی مینقشزن  یِگردد و در ترسیمِ شخصیتِ پیچیدهمی گروشنکا یِپ

لاقه ع تکین به وقوع بپیوند تا شجاعتِ ابرازِ یبایست رخدادشرایطِ خفقانِ خانوادگی می

 .ممکن شود

دهد و وابسته به کسی علی فرزندِ ارشدی است که کارهایش را خودش انجام می

فراوان از شستنِ لباسِ زیرِ خود عاجز است و همواره  یِادعاها رغمِغلام علی) نیست.

ای است که او را یاری کند و او تنها باید ارباب باشد و سروری کند.( علی محتاجِ بنده

شود؛ تحقیر کشد اما تنها چیزی که با آن مواجه میاست که بارِ بقیه را به دوش می
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د، کنفروشی کار میعلی در کتاب گیرد.مداومِ پدر است که فرصتِ والایش را از او می

ست. آنچه علی واقعی شأن و ارزش یک شغلِ فاقدِ« مشغولیت»پدرش این  اما از نگاهِ

 یِنیازها تأمینِ یمداوم و تحقیرآمیز برا یکند، نه فقط کار، بلکه زحمتتجربه می

 یاجبه حال، این با. باشد گویشانپاسخ توانستمی پدر که نیازهایی - ستابتدایی

در  خشونت ای از بازتولیدِکند، این موقعیت، نمونهحمایت، پدر صرفاً تحقیر عرضه می

پدر و پناه بردنش به نوشیدن، به  سفاهتِ .والایش است وابستگی و غیابِ بسترِ

ست. آید، تحقیر افرزند انجامیده؛ گویی تنها کنشی که از او برمی کاملِ گرفتنِنادیده

 یعین ای که تجسدِخانوادهوالایش، در بسترِ امکانِ رنج، تحقیر و فقدانِ یِاین چرخه

ه کند و پسر را بکوچک بدل می یِست؛ نظمی که پدر را به خدابورژوایی پدرسالارِ نظمِ

که ست اهمان خشونتی  محکوم به تکرارِ کند کهتبدیل می بازتولیدگر یِای قربانسوژه

 .از آن زاده شده است

 

 پدرسالار زن در نظمِ خشونت و بدنِ روایتِ
کاوانه، و فوکو آن روان سوژه در سطحِ یِگیرشکل را سازوکارِ پدرکشیاگر فروید 

کند این مفاهیم را در تلاش می پیرپسرداند، ی گفتمانی میسازوکارهاِ را محصولِ

که جاست مدرن تصویر کند. این ملتِ–ایران، اسطوره، و دولت آمیزی با تاریخِهم

جنسیتی را بازشناسی  سیاسی، و نظمِ فردی، قدرتِ یِهاروایت میانِ یِتوان رابطهمی

 .کرد

ت؛ آن اس بازتولیدِ گرِخشونت بلکه آغاز پدر نه پایانِ پدرسالاری، قتلِ در منطقِ

در پ کند که به نامِای پیروی میسلطه شورش، از منطقِ یِچراکه پسر، حتی در لحظه

، انتقام اقتدار یِفانتز میرد، بلکه در قالبِسان، پدر هرگز واقعاً نمینگوید. بدیسخن می

او را بگیرند. در این میان،  یِخواهند جایابد که میهایی حلول میسوژه یا نظم، درونِ

نتزی، فا ماند؛ همواره میانِتصاحب، انتقام یا طرد باقی می یِای براابژه زن تنها در جایگاهِ

دهد تکرار، نشان مییِ چرخهبا تکیه بر همین  پیرپسر .گناه و مجازات در نوسان است

انتقال  یِبخش باشد، تنها صحنهکه گسستی رهاییآن یِجاپدر، به چگونه میل به قتلِ
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 خواهندخشونتی هستند که می نحوی، وارثِزند. علی و رضا، هر یک بهقدرت را رقم می

 .شودهمان نظمِ پدرانه می د؛ و این گریز، بدل به تکرارِاز آن بگریزن

قدرت  یِمیکروفیزیک کشی در این بافت، نه انحرافی فردی، بلکه بخشی از نظمِزن

و حتی  زبان، نگاه، قانون مذکر، که از طریقِ بدنِ در شدهنهادینه خشونتی - است

 ذفِبا ح« نظم» بازگرداندنِ ست برایِشود. این خشونت، تلاشیمراقبت، بازتولید می

خانواده  و میل. زن، با صرفِ حضورش، منطقِ زنانه، بدن کند: امرِچه آن را مختل میآن

 خودِ یِدرون گسستِ تهدیدی بیرونی، بلکه چون یادآورِ عنوانِزند؛ نه بهرا برهم می

 .کنده حمله مینشینی، کتغییر، نه عقب پدرانه، در مواجهه با امکانِ ساختار است. نظمِ

 شود.میل باشد، به موضوعِ مجازات بدل می که موضوعِجای آن، زن بهپیرپسردر 

 ناپذیر است: یا باید نابود شود یا به تملکِروایت، امری تحمل زنانه در منطقِ گویی میلِ

—کامل درآید. راه سومی وجود ندارد، چرا که این میل، هم تهدید است و هم راز

 .شود محو یا مهار باید که چیزی

عمل  مثابه خطرگریزد، بهکامل می ، مانند هر بدنی که از کنترلِپیرپسرزن در  بدنِ

ه پدر، ک یِافشا. خشونت نیز، نه فقط در چهره نظمی، خطرِبی میل، خطرِ کند: خطرِمی

 رو، برایِشان. از همینو حتی در سکوت شانشان، لمسدر پسران جریان دارد: در نگاه

ساختارهایی  نقدِ به و کرد عبور اخلاقی–هنجاری تحلیل این وضعیت، باید از سطحِ

 .اندزن را چون تهدید، گناه، و اغوا رمزگذاری کرده پرداخت که از پیش، بدنِ

سازی تأکید سوژه یِهاخشونت و چارچوب بر پیوندِ (4144)باتلر،  جودیت باتلر

–مانیای گفتکند. به زعم او، خشونت نه صرفاً کنشی فیزیکی، بلکه پیکربندیمی

رمزگذاری  3«هایی نازیستنیزندگی» مثابهِبه هاسوژه برخی آن در که است اخلاقی

ر نماید، پیشاپیش دآن را بازمی پیرپسرای که پدرسالارانه زن، در نظمِ شوند. بدنِمی

تصاحب و تحقیرش نیز  فقط حذفش، بلکهِموقعیتی قرار دارد: زیستی که نهچنین 

شود. در این چارچوب، خشونت به بخشی از خودِ مشروع و حتی طبیعی تلقی می

ای که نه با تفکر، بلکه با کنترل، حذف و تملک، شود؛ سوژگیمردانه بدل می یِسوژگ

رسد، ن در فیلم نه فقط به قتل میز انداز، بدنِدر این چشم .کندخود را تثبیت می

 چه –کشی جا، زندر این .پذیری محروم شده استزیست بلکه پیشاپیش از امکانِ
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 قایِب منطقِ خودِ بلکه نظم، از انحرافی نه –نمادین  شکلِفیزیکی و چه به شکلِبه

 در زن دو دفنِ و - زن در پیرپسر مرگِ .زن بنا شده است بدنِ ست که بر تملکِنظمی

دانست؛ نظمی که تنها  نظمِ پدرسالارانه ینهای خشونتِ از ایلحظه توانمی را - هم کنار

 یابد.موقت به انسجامی پوشالی دست می طورِزن، به بدنِ یِفیزیک با حذفِ

فردی از خشونت، بلکه  پرهیزی واقعی، نه در امتناعِدهد که خشونتباتلر نشان می

رو که زن، ها، تنها از آنست که در آن برخی بدنشرایطی کشیدنِچالشدر به

ذف حسوژگی  شوند، پیشاپیش از شمولِملی تلقی مینوا یا غیرِهمگرا، غیرِدگرجنس

نیز مشاهده کرد: زن در  پیرپسرتوان در ساختاری را می اند. چنین حذف و انکارِشده

زمان، همین بدنِ ساکت و مشود؛ اما هتهدید، ابژه، یا قربانی ظاهر می جایگاهِ

 لرزه به را پدرانه نظمِ که است خشونتی–طغیان و نا یِبالقوه شده، حاملِسرکوب

 .آورددرمی

ی صرف، بلکه افقی سیاس یِاخلاق مِمفهونه  «سوگواری قابلِ یِزندگ»باتلر،  از نگاهِ

، حذف فرد در صورتِ بودنِ کامل سخن گفت که بدنِتوان از سوژهاست: تنها زمانی می

سوگواری دانسته شود. در فیلم، زنانی چون رعنا، مادر  نمادین، سزاوارِ قتل یا حذفِ

ه تصویری، بلک لحاظِفقط بهاند؛ نهرسیده، از این سوژگی محرومقتلغایب، یا زنِ به

با  شده و هم صرفاً در نسبتزداییاند، هم سوژهها هم غایبروایی. آن ساختارِ لحاظِبه

 .یابندمردان معنا می

« یبازشناس یِاخلاق الزامِ»چه بنابراین، خشونت در پیرپسر را باید در پیوند با آن

ای که یک بدن، یک حضور، یا یک صدا، تحلیل کرد: یعنی آن لحظه شودمینامیده

د. این رسمیت شناخته شوسیاسی به یِیک سوژه یِمثابهفقط شنیده و دیده، بلکه بهنه

که  ایخشونت پدرسالارانه است؛ چرخه یِشناسی، تنها راهِ گسستن از چرخهرسمیتبه

 یِپدر، اما سرانجام به آستانه پسر از نقشِ زنان و گسستِ مرگِ در فیلم، هرچند به قیمتِ

 .رسدتزلزل می

ران ای معاصرِ یِجنسیت نظمِ بنیادینی را در دلِ یِها، تنشپیرپسراز این منظر، 

 یِخشونت و در میل به بازآفرین زنان، در تکرارِ هایی که در حذفِسازد؛ تنشبرملا می

خشونت،  یِزن، در این میان، نه صحنه اند. بدنِانفجار رسیده یِپدر، به نقطه اقتدارِ
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ه، شدسرکوب هایِرعنا، در نگاه مقاومت نیز هست: مقاومتی که در سکوتِ بلکه امکانِ

 .یابدفهم یا بخشش نیست، تجلی میقابل شانلیزنانی که م و در قتلِ

پدرسالار، نه به خاموشی، بلکه به  نظمِ خواستِ با این حال، این مرگ، برخلافِ

پدرسالار  گوید. آنچه در خشونتِنام، فقدان سخن می شود. در غیابِاحضار بدل می

 میلی همان - او به معنا، به کنش، به صداست میلِزن، بلکه  شود، نه قدرتِمهار نمی

 خواندمی فرا را امکانی زن، مرگِ با پیرپسر،. مرگ در حتی نیست، ممکن حذفش که

ف، مستقیم، بلکه در شکا زنانه، نه در تصویر یا کلامِ امرِ که فراتر از روایت است: تولدِ

شود. این زن، اگرچه در داستان بدن، در حضوری که با حذف تثبیت نمی ناتمامِ در فریادِ

هایی دیگر، گردد؛ در بدنشود، اما چونان رمزی بازمیبه سکوت و مرگ فروکاسته می

شدنی سلطه، دیگر فراموش میلِ ناپذیرند، و در نامی که، برخلافِدر صداهایی که پایان

 نیست.
 

 تاریخ کشی، و اشباحِپدرکشی، زناز شاهنامه تا هزار و یک شب: 

 یِهاطورهاس یِبینامتنیت فیلم فقط محدود به داستایفسکی نیست. ردپا یِشبکه

 ردیابی است. در خصوصِ نیز قابلِ هزارویک شبآن در  و بازتابِ شاهنامهایرانی، خاصه 

ت دسمرداس به اشاره کرد؛ از جمله قتلِ یبه موارد توانیم زین شاهنامهالهام گرفتن از 

نخستین و اولین  حاملِ شرِ ضحاکو  (4813)فردوسی،  خدعه. قِیاژدهاک از طر

 احبِو با تص کندیتصاحب م زیرا ن« ملت پدرِ» گاهِیپس از آن، او جاشود. می پدرکشی

ن کنترل بر بداز  ینی(، شکلِ نمادشاهدیارنواز و شهرناز، دختران/همسران پادشاه )جمش

 یپیدا از ساختارِ یااسطوره یبازنمود تواندیاز تسلط که م یشکل برد؛یم شیرا پ لیو م

ه احاطه شد یمشابه تِیبا روا زنی -هپدرِ خانواد انهم-غلام رپسر،یشود. در پ یتلق زین

 خود نقشِاز  ینحو(، بهیمحفل فروشِقهیاست: او در مکالمه با غمخوار )سمسار و عت

 له،یو ح بیفر قِیاز طر نی. او همچنداردیپدرش پرده برم در مرگِ هرچند پنهان

 یِصحنه هکه حالا بدل ب یاخانه ؛آوردهتصاحب درش را بهنخست پدرِ همسرِ یِخانه

 شده است. لمیکشمکش، تنش و خشونت در ف یِاصل
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 یاهاستعار دیخانواده و شا یِیدارا نیترمهم ،یکیزیف یِفضا کیخانه، فراتر از  نیا

. خوردیپدرانه رقم م راثِیزن، و م که نزاع بر سر قدرت، بدنِ ییاز مملکت است؛ جا

 آورد،یتصاحب درمارنواز و شهرناز را به ام،یق یِدر لحظه شاهنامهدر  دونیفرکه چنان

 یِهسلط دانِیزنان را به م او، بدنِ گاهِیجا و تصاحبِ نیشیپ پس از حذف پدرِ زیغلام ن

 یِبر اسطوره هیمدرن خود، با تکِ تیروا در دلِ لمیف سان،نی. بدسازدیبدل م خود

که  دزنیدست م یخشونت و پدرسالار یِاز تبارشناس یو تصاحب، به شکل یپدرکش

 سکانسِ دارد. رانیقدرت در ا و ساختارِ یفرهنگ یِحافظه ،ییروا یِهادر سنت شهیر

 از ضمنی برداشتی تواندمی - انددو پسر خانواده میلِ یِهاابژه که - دو زن کردنِدفن

 ربط به داستانِکشی در فیلم شاید بیضحاک باشد. در نگاه نخست، زن یِاسطوره

یش ترسیم است. پ نظر برسد، اما با نگاهی تحلیلی، ارتباط آن قابلِماردوش به ضحاکِ

ست: فروید معتقد بود کودک ای به فروید ضروریای، اشارهاسطوره از ورود به خوانشِ

رنج،  یِنوعی زنجیرهخود میل دارد پدر را از میان بردارد؛ میلی که به در ناخودآگاهِ

 ،پیرپسر پایانیِ در سکانسِ (4838)فروید، .کندخانواده را بازتولید می سرکوب، و تداومِ

 وستهیکه پدرش پ کندیم ییماجرا رِیخود را درگ یعلبا یک تصمیم رو به رو هستیم 

 یابد.خانواده پایان می یِاما با ورود او، گویی زنجیره .داردیاو را از ورود به آن برحذر م

ضحاک نازا هستند، اما با  یِسلطه ضحاک، ارنواز و شهرناز در دورانِ یِدر اسطوره

 یِضحاک نشانه شود. نبودِ فرزند نزدِها تور، سلم و ایرج زاده میفریدون، از آن یِپیروز

 داومِباروری و ت فریدون، نمادِ از پیروزیِپس فرزند  سترونی، مرگ و انسداد است، و تولدِ

 سپرد و امکانِگونه که ضحاک جوانان را به خاک میهمان (4838ی، ایضی)ب حیات.

 یِگخانواد حیات در فضایِ زن، میل و امکانِ نیز بدنِ پیرپسربرد، در زایش را از میان می

فردی  تنها در ساحتِعلی به این چرخه، نه شود. اما ورودِپدرسالار، سرکوب و دفن می

 دورانِ ای از گسست از تبارِ پدر و پایانِتواند نشانهای، میاسطوره بلکه در ساحتِ

 د.سترونی باش

 یِدرباره« ایران یادب انجمنِ»در  4843در سال  اصغر حکمتعلی یِسخنران 

منتشر شد.  ی خاورکلاله مشهورِ مقدمه در چاپِ عنوانِ، بعدها بهشب یکوهزار

ایی هست به دیدگاهنوعی پاسخیاین گفتار در آن است که به اهمیتِ (4841)طسوجی، 

دانست. با فساد می را کتابی مروجِ شبهزار و یک، که محمدعلی فروغی چون نظرِ
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 رنظهم فروغی با—«ی محتالهدلیله» مانندِ—ها، حکمت نیز در برخی داستانحالاین

 .کندمی تأیید را روایت دارمسئله هایِجنبه و است،

سبب است که به شب هزارویک یِهاداستان یکی از مشهورترینِ «دلیله محتاله»

متناقضی برانگیخته  یِهاعامی و زرنگ، همواره واکنش یک زنِ گریِتمرکز بر دسیسه

بغداد با  فرودست، که در بازارِ خورده، زیرک و از طبقاتِست سالاست. دلیله زنی

شان فریبد، اموالفقر یا معصومیت، مردان را می بازی، و نمایشِاستفاده از ترفند، زبان

 یرِگریزد. او بارها با تغیها دهد، از صحنه میآن که تن به قدرتِآنگیرد و بیرا می

 شود و مردانی از طبقاتِمختلفی ظاهر می یِهالباس، لهجه، و هویت، در جایگاه

 .دواندگوناگون )بازاری، سرباز، قاضی، حتی رجال( را سر می

 رکیِزی نمادِ رایج، بلکهِ معنایِجنسی به کلاسیک، دلیله نه یک اغواگرِ در روایتِ

ه دام اش مردان را ببازیگری زبانی و بدنی است؛ او نه با زیبایی، بلکه با زیرکی و مهارتِ

کلاسیک که مبتنی بر بدن  فریبکار در ادبیاتِ رایج از زنِ تصویرِ اندازد. برخلافِمی

 زبان و ترفند است؛ زنی که بدن قدرت از طریقِ یِکنندهاست، دلیله محتاله زنی واژگون

« دلیله محتاله» داستانِ .کندموقعیت می تغییرِ میل، بلکه ابزاری برایِ وعِرا نه موض
ریبنده ف یِمستقل و ترفندها که نظمی مردانه و اخلاقی را با زبانی زنانه، بدنِسبب آنبه

تنها شد؛ چراکه نهتلقی می« فسادآفرین»اخلاقی  کارانِمحافظه گیرد، برایِبه سخره می

زن را از  کند، بلکه بدنِحقیقت و دروغ، وفاداری و حیله را مخدوش می میانِ یِمرزها

رو، نظمی پدرسالار را سازد و از اینقدرت بدل می پنهانِ منفعل به فاعلِ یِابژه جایگاهِ

 .کشدخود به چالش می در دلِ

شود؛ گویی به منتقدانی چون فروغی محدود نمیحکمت تنها به پاسخ گفتارِ اهمیتِ

 یرِگذارد که مسرا بنیان می ایپژوهشی تخیلِ تری نیز دارد: انگارِگفتار، بُعد مهماین 

 یِابیحکمت بر ریشه کند. تأکیدِشب را تعیین می یکوهزار یِآینده درباره مطالعاتِ

 حال، عینِ در و - ساسانی ایرانِ ویژهبه - ایرانِ باستان عناصرِ ساختنِها، برجستهداستان

 یِنگفتما نوعی چارچوبِاین متن، به یزنانه وجوهِ گرفتنِنادیده یا دادنجلوه اهمیتکم

 کند. چارچوبی که بعدها در کار پژوهشگرانی چون محجوبمشخصی را تثبیت می

ها نیز و دیگران نیز ادامه یافت؛ آن (4863اری، ت)س ستاری ، جلالِ(4832وب، جح)م
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ی و اسلاماپیش یِهاأکید بر لایهو ت هزار افسانایرانی  خاستگاهِ یبر ضرورت پیگیر

 د.ها تأکید دارنروایت یِمردانه

یت ست که جنسایفرهنگی شود، ناسیونالیسمِدر این گفتمان، آنچه برجسته می

 یاسوژه—است« مردِ فارسِ شیعه»آرمانی آن  دارد: ناسیونالیسمی مردانه، که تجسدِ

یر و تفس حقِصاحبِ عنوانِشود، بلکه بهباستان معرفی می ایرانِ سنتِ وارثِ تنهانه که

 یکوهزار یِزنانه یِگردد. در چنین چارچوبی، میل و صداها نیز تثبیت میروایت تملکِ

که به آنگردد، بیتاریخی بدل می یِبررس یِشود یا به ابژهشب، یا به حاشیه رانده می

 .آن اعتراف شود سوژگیِ

غالب  زیادی از جریانِ هایش تا حدِدر پژوهش بهرام بیضایی یِدر این میان، صدا

تنها صرفاً به پیش از خود، نه بسیاری از پژوهشگرانِ گیرد. او برخلافِفاصله می

ی و ای، نمایشاسطوره هایِلایهکند، بلکه بر ها اکتفا نمیداستان تاریخیِ یابیِریشه

 گاهیکند نشب تأکید دارد. بیضایی تلاش میسوژگی زن در هزار و یک ویژه جایگاهِبه

پیامی اخلاقی نیست، بلکه  میل یا حاملِ یِکه در آن، زن صرفاً ابژه را به کار بندد

ی، ایضی؛ ب4838ی، ایضی)ب .شودساز ظاهر میگر و روایتروایت یِزنده مثابه نیرویِبه

هر داستان را کجا باید جست. او معتقد است  یِخواهد بگوید ریشهبیضایی نمی (4818

ار د و شهریهزارافسان باقی مانده است که همان داستانِ شهرزاد و دنیازا یِکه کلان قصه

 شود. او معتقدفعالیتِ پژوهشی او را شامل می یِعمده تحلیل این داستان بخشِاست. 

اعراب شناخته شده بود و حتی این داستان  یِاست که این داستان در قرونِ بعد از حمله

در دلِ شاهنامه نیز سروده شده است یعنی داستانِ ضحاک و دختران/همسرانِ جمشید. 

فرضِ بیضایی را بپذیریم که ضحاک همان شهریارِ هزارافسان است پیشاگر  یبه نوع

بهرام بیضایی، قهرمان داستانِ  در خوانشِ کشی است.باید بگوییم که او نیز حاملِ زن

شود، بلکه ارنواز و شهرنازند؛ بخش است که از بیرون وارد میضحاک نه فریدونِ نجات

ای ریز، نه با شمشیر، بلکه با سکوتی پرمعنا، حافظهنظامی وحشی و خون در دلِزنانی که 

در این روایت،  (4832ی، ایضی)ب آفرینند.دگرگونی را می پنهان و زبانی زخمی، امکانِ

 گی، حاملِمند و فرهننیرویی تاریخ یِمثابهصرفِ جنسیت، بلکه به معنایِنه به« زنانگی»

اختاری، س خشونتِ بقاست؛ نیرویی که در برابرِ گری، و سیاستِنوعی از پایداری، روایت

–حماسی سنتِ بیضایی، برخلافِ د.کنخاطره، مقاومت میروایت، مراقبت و  با ابزارِ
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 ، صدا و نقشِهاداستانایرانی را شکل داده، از دلِ همان  یِاسطوره و تاریخ که ایمردانه

کند؛ گویی قصد دارد نشان دهد که قهرمانی کشد و برجسته میزنانه را بیرون می

 شده و ناگفتهشده، حذفسرکوب تواند از درونِ امرِآید، بلکه میهمیشه از بیرون نمی

ک ی مقاومِ خاموش، بلکه بازیگرانِ او، نه قربانیانِ سر برآورد. ارنواز و شهرناز در نگاهِ

 دارند. آنان با نیرویِرهایی را زنده نگه می یِبیداد، حافظه دلِاند که از تراژدی

 یِورف سرنگونیِ ایستند؛ نه برایِسلطه و حذف می منطقِ گویی و بقا، علیهِداستان

مثابه کنشی سیاسی و اخلاقی بهجا، زنانگی در این .آینده امکانِ حفظِ ضحاک، بلکه برایِ

نرمِ  حاملِ قدرتِ عنوانِمیل یا سلطه، بلکه به یِابژه تنها در مقامِشود؛ نهفهم می

تواند گیرد، و میصدا شکل میبی ساز: قدرتی که از صبر، مراقبت، روایت و مقاومتِتاریخ

  .تاریخ را به چالش بکشد محورِخطی، مردانه و خشونت منطقِ

 توانستمی که ایزنانه امر –کننده دگرگون یِبالقوه یِپیرپسر، آن نیرو اما در

 یِهخودکامان امیالِ اسیرِ نهایت در –پدرسالارانه بگشاید  بارِخشونت نظمِ در شکافی

توانست با صدایش، روایت را واژگون رود. زنی که میمرگ می شود و به کامِمردانه می

ست توانشود؛ گویی همان میلی که میرقابت، تملک و انتقام می یِکند، بدل به ابژه

حال، شود. با اینپدرسالاری، منحرف و خاموش می یِهاجهان را دگرگون کند، در دالان

 یِرهای به پیکآمیز، چون ضربهماند: این فقدان، این غیابِ خشونتدلالت نمیاو بی مرگِ

 هرچند –سازد خشونت را متوقف می یِرارشوندهتک شود و چرخِخانوادگی وارد می نظمِ

داستان دیگر هرگز نخواهد توانست  قهرمانِ که خاموش سوگی با بلکه فریاد، با نه

 قابلِرسد؛ بلکه با فقدانی غیرآن باشد. خشونت، با خشونت به پایان نمی پیامدِ گرِنظاره

 یگاه کهاین از تاس نشانی تنها –بخش بخش است و نه نجاتجبران، که نه تسلی

 .است زخم یِتجربه بلکه رهایی، آغازِ نه چرخه، یک پایانِ
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 پدر: خشونت، تبار، میل بازگشتِ
نه رویدادی مقطعی یا رفتاری فردی، بلکه ساختاری  پیرپسرخشونت در 

 از سر،پ به پدر از: شودمی منتقل دیگر نسلِ به نسلی از که شوم میراثی - ستموروثی

 یِخشن یا گفتارها اعمالِ در فقطنه خشونت این. حال به گذشته از دولت، به خانه

روزمره رسوب کرده  یِها، در زبان و در نهادهاروابط، در بدن تحقیرآمیز، بلکه در منطقِ

تر که ای عمیقست از زنجیرهایسلطه است، اما تنها حلقه است. پدر، گرچه آغازگرِ

گی، فرهن فیلم، با زبانی استعاری و با رجوع به ناخودآگاهِاین  .کندخشونت را بازتولید می

کند. در این مواجهه، ای پرتنش با قدرت، بدن، میل و اخلاق دعوت میما را به مواجهه

ی، سلطه است: دولت یک دستگاهِ تمرکزِ یِنه صرفاً بیولوژیک، که نقطه« پدر» مفهومِ

 .و فرهنگی خدایی، اخلاقی

ه اند، بلکه ناخواسته بپدرسالاری فقط قربانیانِخانواده، فرزندان نه ساختارِدر این 

شود و در نظمِ شوند؛ خشونتی که در خانه آغاز میدهندگانِ آن بدل میحاملان و تداوم

 یِسازی از دورهگردد. در متنِ ایرانِ مدرن، فرآیندِ دولتاجتماعی و سیاسی تکرار می

 از هک الگویی—الگویی از قدرتِ پدرانه گره خورده است یِرضاشاه به این سو، با بازساز

ا به ر« مردِ فارسِ شیعه»و اقتدارِ نظامی،  ای، تمرکزِ مالکیتیقِ سرکوبِ نظمِ طایفهطر

مطیعِ دولت است، هم  یِکند. این مرد، هم سوژهی بدل میآلِ نظمِ ملّایده یِسوژه

  .نظمِ جنسیتی یِجرخانه؛ هم حافظِ نظمِ سیاسی، هم م یِروافرمان

ی، و رضاشاه یِپدرسالار یِسداستایفسکی، چه در تبارشنا تحلیلِدر نهایت، چه در 

طاعت ا بنیادین مواجهیم: تنشی میانِ ، با شکلی از تنشِپیرپسر یِروای یِچه در استعاره

ست گس فقط روایتِ، نهپیرپسرمراقبت و خشونت.  و طغیان، میان قانون و میل، میانِ

 یلم تبدیلِ برایِ ناکام تلاشی—خشونت است شکست در والایشِ پدر، که تصویرِاز 

زیست. در این روایت، خشونت از پدر  قابلِ یا پایدارتر، تر،انسانی چیزی به شدهسرکوب

کند نهادها رسوب می بدن، زبان و حافظه، درونِ شود؛ بلکه از طریقِبه پسر منتقل نمی

 .شودتثبیت می فرهنگی،–سیاسی آل نظامِمردِ ایده و در کالبدِ

 مستقل، بلکه حاملانِ ، نه افرادِبرادران کارامازوف، همچون پیرپسر یِهاشخصیت

 البِای که در قو سلطه ناآگاه معلق، انقیادِ هایی از میلِاند؛ بازتابقدرت یتاریخ اشکالِ
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کند، نه به کاوی تصور میگونه که روانجا والایش، آنشود. در اینمراقبت ظاهر می

پدرسالاری، هر  شود؛ چرا که سازوکارِرهایی ختم می رسد و نه به امکانِتحقق می

 .بلعدگیری در خود میشکل یِمیل به معنا را در لحظه تلاشی برای تبدیلِ

بسته،  یِاین چرخه کند. در دلِدود نمیکلی مسحال، فیلم راه را بهبا این

کند، زن، سکوتی که از فرمان تبعیت نمی یِآورند: صداهایی کوچک سر برمیگسست

فتن به گ میلشان، ناتمامی یِو تصاویری که با همه کنندهایی که از سلطه عبور مینام

لکه رهایی، ب عظیمِ کنشِ وانِعناند از امتناع، نه بههاییها نشانهدارند. اینرا زنده نگه می

 .هایی در نظممثابه شکافبه

 ای لرزان است: توقفیتعالی، بلکه لحظه یِمعنااندازی، والایش نه بهدر چنین چشم

 دیگر. اگر خشونت یاخلاق کوچکی برایِ خشونت، مکثی در اطاعت، امکانِ در بازتولیدِ

، با گذاریدر بدن و زبان رسوب کرده، شاید عبور از آن نیز، نه با نفی، بلکه با بازنام

 فیلم، با پایانِ (4142)گرویس،  .ظریف مراقبت ممکن شود یِهاسوگواری، و با کنش

ه کشد: در نظمی کای به چالش میکند؛ بلکه با پرسشی ریشهبارش، ما را رها نمیمرگ

گذاری توان از اخلاق، از دگرگونی، و از بازنامخشونت در آن نهادین است، آیا هنوز می

سخن گفت؟ اگر خشونت در بدن، در آموزش، در حافظه و در زبان جاگیر شده، شاید 

خورده، زخم هایِبدن سکوت، از دلِ ز همان مسیرها باشد: از میانِوالایش، عبور ا تنها راهِ

شوند، هایی که دیگر به فرمان فراخوانده نمیزنانی که شنیده نشدند، و از نام از صدایِ

یافتنی، اما همچنان تمامی دستشوند. والایش، شاید نه بهآغاز ادا می بلکه به قصدِ

 .ر هرگز به تحقق نرسدضرورتی اخلاقی و سیاسی است. حتی اگ

 

4 Sublimation .یا تصعید 
 حسن پورشیرازی یبا باز 2

 حامد بهداد  یبا باز 8
 زادگان ایفاگر این نقش است.محمد ولی 1

 لیلا حاتمی یبا باز 1
)هلباین, خلق شده است. 4122تا  4124های هنرمند و چاپگر آلمانی هانس هولبین جوانتر بین سال 6

4124) 
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